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اقتصاد

پسا اصلاح طلبي
از این رو، «جریــان در راه» بیش از هر چیز یک کنشِ 
نقادانه و خلاقانه است؛ کنشي که با خلق و آفرینش امر 
نو و بدیع توأم با تماس با ناشــناخته هایي عجین است 
که در آینده به بار مي نشیند؛ به بیان دیگر، اصلاح طلبان 
نخواهند توانســت آن شوند که جامعه و تاریخ اکنون و 
آینده شــان طلب مي کند، مگر اینکه قبل از آنکه آفتاب 
نعمت شــان زیر میغ رود، رگ هاي شــان هوشیار شود و 
قبــل از آنکه  چنان در چنبره انســداد و انجماد گوش و 
جان گرفتار آیند که نتوانند آب خوش از شوره آب، سِحر 

را معجزه، زهر را از تریاق بشناسند، چاره اندیشي کنند.
۳- روایــت امروز اصلاح طلبان امــا، روایت واحد و 
یگانه اي نیســت و ســاحت فراخ جریان اصلاح طلبي، 
رقص تفاوت ها و تمایزها و تکثرهــا (بازي هاي زباني و 
گفتماني گونه گون) برپاست. چون نیک بنگریم بسیاري 
از اصلاح طلبــان امــروز را در «هیچ کجا» و «هرکجا»ي 
نظــري و عملي مي بینیم. اینــان، اصلاح طلبي را دقیقا 
در همان موقف و موضعــي تعریف مي کنند که قدرت 
و منفعت شــان اقتضا مي کند. این عده، براي رسیدن به 
قــدرت آرام و قرار ندارند. کک قــدرت افتاده توي تن و 
جانشــان و آرامــش و قرار را از آنان ربوده اســت. اینان 
تابعان قدرت اند، بنابراین هرکجا قدرت هســت آنان نیز 
هســتند. به بیان دیگــر، این عده در خود و در ســاحتِ 
گفتماني خود نیز متوقف نیســتند و به تعبیر مولانا، سر 
پنهان هســتند اندر صد غلاف. ظاهرشان اصلاح طلب 
و باطن شــان بر خلاف. امروز همچنیــن، در میان برخي 
از منادیان اصلاح طلبي شــاهد تمایل و گرایشي فزاینده 
به ســوي نوعي انســداد و تصلب و انجمــاد گفتماني 
هســتیم. برخي گونه هاي پارادوکســیکال اصلاح طلب 
تــلاش دارند از «گفتمان»، یــک «ایدئولوژي» -آن هم از 
نوع ارتدکسي- بسازند. اینان تلاش دارند به دور گفتمان 
اصلاح طلبي هاله اي قدســي بکشــند، آن را اخته کنند، 
و آن را پایانــي بدانند بر توالــي و تکثر گفتمان ها. از نظر 
این عده، اصلاح طلبي همان اســت که آنان مي گویند یا 
نمي گویند، مي فهمند یــا نمي فهمند؛ نه یک کلمه کم، 
نه یک کلمه زیاد. ازاین رو، در قاموس اینان، هر خوانش 
دیگــر و هر تلاش براي نوکــردن گفتمان اصلاح طلبي، 
نوعي ریویزیونیســم (تجدیدنظرطلبي) و بدعت تعریف 
مي شــود. بعضــي دیگر شــتابان در مســیر محصور و 
محدود کــردن نظر و عمــل اصلاح طلبي به کســب و 
حفظ ماکروفیزیک قــدرت و ماکروپلیتیک قرار گرفته اند 
و حیات و ممات هستي شــناختي، معرفت شــناختي و 
روش شــناختي اصلاح طلبي را ســخت به آمــوزه «در 
قدرت»بــودن گره زده اند و برون از قــدرت را مترادف با 
برون از حیات سیاســي خــود فرض کرده انــد، بنابراین 
بــراي نیل به قدرت  پرهیــزي از بهره بــرداري ابزاري از 
جریان اصلاح طلبي و هزینه کــردن تمام هزینه تاریخي 
و اجتماعــي و نمادین آن ندارند. کســان دیگــر، آناني 
هســتند که به ظاهر واعظ احــکام اصلاح طلبي اما در 
باطن صفیر و دام آن اند. کســاني که بر ســر هر کوي و 
برزن اصلاح طلبي فریاد برآورده اند که بهر اصلاح طلبي 
جان  سپاریم سر دهیم، صد هزاران منتش بر خود نهیم. 
حیف مي آمد ما را کان جریان پاک، در میان جاهلان گردد 
هلاک. شــکر خدا را و خلق را که ما، گشته ایم آن کیش 
حق را رهنما. اینان همان اصلاح طلبان اصلاح نشــده و 
دروغیني هستند که به صف اصلاح طلبان درآمده اند تا 
با کژنظري و کژعملي خود چشم هاي مردمان را بشورند 
تا صورت و ســیرت زیبا و فریباي اصلاح طلبي را باژگونه 
ببیند. بعضي دیگر، اساسا نمي دانند کجا باید بایستند و 
چرا باید بایستند. اینان در فضاي گنگ و گیج شبه گفتماني 
خود ســرگردان اند و نمي دانند اصلاح طلبي چیســت و 
قلمرو و حریمش کدام است و توقف گاه هایش کجایند. 
این گروه از اصلاح طلبان تنها نامي را یدک مي کشند و از 
این نام صورتکي ساخته اند براي پنهان داشتن صورت و 

سیرت نااصلاح طلب خود.
۴-در این شرایط، جریان رسمي و اسمي اصلاح طلبي 
را سنگین پاتر و سترون تر از آن مي دانم که کارگزار تغییر 
تاریخ اکنون خود و جامعه شود و جریان در راه را موضوع 
اراده معطوف به آگاهي و آفرینــش خود قرار دهد. به 
بیان دیگر، آنچه را در سطور فوق از اصلاح طلبان طلب 
کردم، بیشــتر یک «آرزو» مي دانــم. بنابراین معتقدم آن 
جریان که در راه است، جریاني «پسااصلاح طلبي» است. 
از «پسا» مرادم هم «گسستن از»، هم «تداوم و استمرار» 
و هــم «در تقابل با»، «متفــاوت از و متفــاوت با»، «در 
واکنش به»، «فراسو»، «مابعد»، «گسست» و «پیوست» 
اســت. مشــخص تر بگویم جریان در راه اگرچه کماکان 
از گوهــره و درون مایه و ســویه اي غیررادیکال (مدني یا 
اصلاحي) برخوردار خواهد بود، اما در فصل و فاصله از 
اصلاح طلبي «واقعا موجود» تعریف و تدوین مي شــود، 
اگرچــه هویت خود را کاملا «بر قدرت» تعریف نمي کند 
اما تلاش مي کند ســویه «بر قدرتي» خود را برجسته تر 
کند، اگرچه کماکان به کنشگري در عرصه سیاست ادامه 
خواهد داد اما در هیبت و صورت یک کنشــگر فرهنگي، 
اجتماعي، هنري و زیباشناختي نیز نمایشي پررنگ  دارد، 
اگرچه از نوعي باهم بودگي و ســامان جمعي برخوردار 
است، اما این ســامان نه در قالب حزب بلکه عمدتا در 
قاب یک پارتاژ– هم مشــترک بودن و هم ســهیم  بودن. 
یــا با-هم-بودن، در-هم-نبــودن – و یک کمونیتاس – 
باهم بودگي براســاس قســمي وظیفه یا دِین – سامان 
مي یابد، اگرچه از زبان و خوبگان پوپولیستي (در معناي 
قدیــم آن) برخــوردار نیســت اما گرایش گســترده تر و 
عمیق تري با توده هاي مردم دارد، اگرچه نگاه و بصیرتي 
جهانــي دارد اما از نوعــي تمایلات ناسیونالیســتي نیز 
برخوردار است، اگرچه مفاهیمي همچون دموکراسي و 
آزادي و پلورالیسم دقایق گفتماني آن هستند اما دقایق 
انضمامي و ناظر بر زندگي روزمره و عدالت اقتصادي و 
اجتماعي و فرهنگي و قومیتي و جنسیتي از برجستگي 

بیشتري برخوردارند.

خبر

۹ کشور برای پیوستن به اینستکس 
اعلام آمادگی کردند

به گــزارش ایلنا قائم مقائم ســفیر آلمــان در ایران  �
اظهار کرد: در حال حاضر مهم تریــن موضوع اقتصادی 
بین این دو کشــور این صندوق است که به طور مشترک 
از سوی انگلیس، فرانســه و آلمان ایجاد شده و هشت 
کشــور دیگر به همراه نروژ نیز برای پیوســتن به آن ابراز 
تمایل کردند؛ اما این را نباید فراموش کرد که آمریکایی ها 
قدرت و نفوذ زیادی دارند و روند انجام این پروژه را دچار 
مشــکل خواهند کرد.اینستکس می تواند یک پروژه  گذار 
برای رســیدن به اعداد تجاری قبل از تحریم باشــد. این 
یکــی از مهم ترین اهــداف آقای بوک اســت و به زودی 
ایشــان برای پیگیری این امور به ایران سفر خواهند کرد. 
اینستکس بخشــی از فعالیت های ما برای نجات برجام 
اســت.قائم مقائم ســفیر آلمان درباره مواضع سیاسی 
کشور متبوع خود گفت: در بحث سیاسی ما منتقد برخی 
از رویکردهای ایران هســتیم؛ اما در حفظ برجام هر دو 
کشــور تفاهم دارند.او ادامه داد: آلمان از خروج آمریکا 
از برجام خشنود نیست و به طور رسمی به آمریکا اعلام 
کردیم که سیاســت آنها در قبال ایران غلط است. اروپا 
ســعی می کند تنش ها را به حداقل برساند.قائم مقائم 
ســفیر آلمان افزود: آلمان از فعالیت های آقای مکرون 
حمایــت می کند و تلاش می کند که مباحث ایشــان به 
نتیجه برسد؛ بر اساس این خانم مرکل، صدراعظم آلمان، 
در آمریکا با آقای روحانی دیدار و گفت وگو کرد.او افزود: 
تنها راه حفظ برجام بازگشت به میز مذاکره است و هر دو 
طرف باید تعهدات برجامی خود را انجام دهند. خروج 

گام به گام از تعهدات برجامی را درست نمی دانیم.
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ضرورت توسعه صنعت آلومینیوم 
در ایران

در  � آلومینیــوم  کارشــناس  طاهرپــور،  شــهریار 
گفت وگویــي عنوان کرد: مس و آهن به دلیل داشــتن 
منابع غنــي از دیربــاز به عنوان صنایع پیشــرو مطرح 
بوده اند اما درباره آلومینیوم شــک و شبهه وجود دارد. 
در نگاه کوتاهي به وضعیت تولید و مصرف آلومینیوم 
در جهــان و مصــارف این فلــز اســتراتژیک مي توان 
نکته هــاي  مهمي را در نظــر گرفــت.او در این زمینه 
اظهار کرد: فدراســیون مصرف کننــدگان آلومینیوم در 
اروپــا در مقاله اي از آلومینیــوم به عنوان فولاد قرن ۲۱ 
نــام برده و در آن مقالــه از بالا رفتن مصرف آلومینیوم 
نســبت به فولاد صحبت کرده است. آلومینیوم پس از 
فولاد، بیشترین تولید و مصرف را در جهان دارد و میزان 
مصرف آن به تنهایي از مجموع فلزات غیرآهني بیشتر 
است. صنعت آلومینیوم در جهان به طور مستقیم براي 
حدود ۱.۵میلیون نفر و به طور غیرمستقیم براي شش 
میلیون نفر شــغل ایجاد کرده است. شهریار طاهرپور 
افزود: فلز آلومینیوم، نقشــي اساســي و برجســته در 
زمینه هاي مختلف توسعه دارد؛ ازاین رو توجه ویژه به 
این عنصر و فراگیري اساســي کاربرد آن در عرصه هاي 
گوناگون مي تواند رشــد و نمو یــک جامعه اقتصادي 
پربار را تعالي بخشــد. ویژگي هــاي مثبت این فلز اعم 
از اســتحکام، مقاومت، زیبایي، سبکي و از همه مهم تر 
پایداري محیطي، وجه تمایز اصلي این فلز با ســایرین 
اســت. پایداري محیطي بسیار مناســب آلومینیوم در 
حدي است که مي تواند تنها با پنج درصد انرژي اولیه 
خود، بازیافت شود.طاهرپور ادامه داد: آلومینیوم فلزي 
است که صنایع خودروسازي با استفاده از آن مي توانند 
وزن خودروي تولید شده خود را کاهش دهند. به ازاي 
هر ۱۰۰ کیلوگرم کاهش وزن در خودرو حدود ۸ گرم بر 
کیلومتر از میزان انتشار دي کسیدکربن کاهش مي یابد. 
از آنجا که در ایران تنها در سال ۱۳۹۷ حدود یک میلیون 
خودرو تولید شــده، اگر متوسط پیمایش این خودروها 
را ۲۰ هــزار کیلومتر در نظر بگیریــم، کل پیمایش این 
خودروها در ســال گذشــته حدود ۲۰ میلیارد کیلومتر 
بــوده ،  درحالي که اگر تنها وزن ۵۰ درصد این خودروها 
بــا آلومینیــوم ۱۰۰ کیلوگــرم کاهش یافته بود، ســال 
گذشــته ۸۰ هزار تن گاز Co2 کمتري وارد جو مي شد. 
درحال حاضر آلومینیوم اولیه  در شرکت هاي آلومینیوم 
ایران (ایرالکــو) در اراک و آلومینیوم المهدي، هرمزآل 
در بندرعبــاس و جاجــرم با مجموع ظرفیت اســمي 
نصب شده ۴۶۸ هزار تن در سال تولید مي شود؛ ایرالکو 
۱۷۵هزار تن، المهدي ۱۱۰هزار تن، هرمزآل ۱۴۳هزار تن، 
جاجرم ۴۰ هزار تن و با راه اندازي فاز نخست آلومینیوم 
جنوب با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در ســال با فناوري ۴۳۰ 
کیلوآمپــر، میزان تولید آلومینیوم کشــور به ۷۶۸ هزار 
تن رســیده و با راه اندازي فــاز دوم آلومینیوم جنوب با 
ظرفیــت ۶۰۰ هزار تن ظرفیت تولید آلومینیوم در ایران 

به بیش از ۱.۳میلیون تن در سال خواهد رسید.

خبر ویژه

توضیح درباره یک سمت
روز گذشته روزنامه «شرق» گفت و گویی با «مژگان  �

خانلو» با عنوان سخنگوی ستاد بودجه انجام داد که 
با تیتر «ســرپیچی از قانون» منتشر شد.سازمان برنامه 
در توضیح سمت ایشان اشــاره کردند که با توجه به 
اینکه سمت ســخنگوی ســتاد بودجه کوتاه مدت و 
یک ساله است، از سمت اصلی ایشان با عنوان «رئیس 
امور پایــش تعهدات دولت و تجهیز منابع ســازمان 

برنامه و بودجه» باید استفاده می شد.

بازتاب

شرق: افزایش تعرفه صادرات مواد معدنی با انتقادهای 
جدی مواجه اســت. محمدرضا نجفی عضو کمیســیون 
صنایع و معادن مجلس در گفت وگو با «شــرق» به شیوه 
اجرای این تصمیم نقد جدی دارد. او معتقد اســت قبل 
از اعلام یک سیاست، ابتدا باید تبعات آن بررسی شود و 
در تصمیم سازی ها باید از رأی و نظر فعالان و ذی نفعان 
این بخش استفاده شود. آن طور که او می گوید: با اعمال 
سیاســت افزایش تعرفه صادرات، معادن کوچک بیش 
از معادن بزرگ آســیب می بینند و امکان خروج آنها از 
گردونه تولید وجود دارد. این معــادن اگرچه ۲۰ درصد 
تولیدات معدنی کشــور را در اختیار دارند اما ۷۰ درصد 
صادرات کشــور مربوط به این معادن اســت. مشروح 
گفت وگــو با محمدرضا نجفی عضو کمیســیون صنایع و 

معادن مجلس در ادامه می آید: 

 به نظر شــما اعمال این تعرفه ۲۵درصدی برای  �
صادرات مواد معدنی اقدام درستی است؟ 

وقتــی دولت مي خواهــد تصمیمی بگیــرد باید به 
گونه ای عمل کند که اقتصاد، صنعت، تولید و معدن ما 
از حالت پیش بینی  پذیری خارج نشــود. اگر می خواهند 
قواعــدی براي صنعت، معدن، تولید، تجارت و بازرگانی 
وضع کنند با مراعات مقدمات و تمهیداتی باشد که همه 
کنشــگران حقوقی بتوانند بر اساس پیش بینی و برآورد، 
برنامه ریزی کنند و دچار بحران های دفعی نشــوند. نوع 
تصمیم و برخــورد در این قضیه مقداری دفعتی بوده و 
بســیاری از کنشگران این حوزه و صنعت را دچار چالش 
کرده اســت. مســئله بعدی مشــارکت دادن ذی نفعان 
مهم صنعت و تولید کشــور در تصمیم سازی هاست. ما 
نمی توانیم دفعی بنشــینیم در اتاق های دربســته و در 
مورد کثیری از ذی نفعــان یک صنعت و حوزه فعالیت، 
خودمان تصمیم بگیریم. حتما باید ذی نفعان را مشارکت 
دهیم. تا جایی که من متوجه شدم، بسیاری از ذی نفعان 
صنعت گله مند هســتند که مــا در فرایند تصمیم گیری 
کمترین مشــورت و مشارکتی نداشــتیم. مسئله بعدی 
در ایــن تصمیم معــادن کوچک هســتند. معادن بزرگ 
که عمدتا دولتی هســتند، پــس از مواجهه با اتفاقات و 
حوادث دفعی اگر دچار نوسان و افت وخیز هم شوند، به 
نوعی چون ذی نفعان آنها دولتی و شــبه دولتی هستند، 
ولو با زیان به کارشان کمابیش ادامه می دهند اما بخش 
خصوصی و معادن کوچک که عمدتا متأثر از این قواعد 
و قوانین می شوند، ممکن است آسیب های جدی ببینند 
و از گردونه کار و تولید خارج شــوند. آن هم در شــرایط 
تحریمی کشور، اگر بناست معادن کوچک کار و فعالیت 
کننــد، طبیعتا در این روزگار و شــرایط ســخت توجه و 

مراقبت بیشتری از این گروه باید انجام شود. 
 معاون وزیر صنعت اعلام کرده اســت که دو ماه  �

تعرفه ۲۵درصدی اعمال می شــود. بعد نتایج کار را 
بررسی می کنند که اگر نیاز به تجدید نظر داشته باشد، 
یک ســری تغییرات را اعمال کنند. بــه نظر می آید با 

آزمــون و خطا برای بخش صنعت تصمیم می گیرند. 
این مسئله به بخش معدن آسیب نمی زند؟ 

بعد از چند دهه فعالیت بــا چارچوب های نظری و 
توســعه دانشی مهمی که در حوزه معدنی کشور اتفاق 
افتاده است، امروز ما دانشگاه ها و دانشکده های معتبر، 
مراکــز تحقیقاتی و مطالعاتی معتبر زیادی در این زمینه 
داریم. تجارت عملی فراوان داریم. روش های کار و عمل 
بســیاری از کشورهای توسعه یافته را می توانیم مشاهده 
کنیم. سعی و خطا روش شایسته ای برای اداره امور مهم 
کشــور نیست. آن هم بخش معدن که با تولید ناخالص 
داخلی کشــور در ارتباط است. یک صنعت مادر است و 
با اشــتغال کشور و مســائلی از این دست مواجه است. 
البته بگویــم نتیجه تصمیمات دفعی و ناپخته به حوزه 
معدن منحصر نمی شــود. اگر اقتصاد و صنعت کشور را 
پیش بینی ناپذیر کردیم، ریسک ورود به اقتصاد و صنعت 
را بــالا برده ایم. ایــن نگرانی در همه رشــته فعالیت ها 
اتفاق می افتد و طبیعتا روی نرخ رشــد ســرمایه گذاری، 
بهــره وری، مشــارکت بخــش خصوصــی و بازارهایی 
کــه لازم اســت در آنها نفــوذ کنیم و ســهمی بگیریم، 
همچنین شــرکای تجاری ما و مسائلی از این دست آثار 
ســوء و منفی می گذارد. بنابراین اساسا به نظر من سعی 
و خطا باطل اســت. برای کشــوری که به لحاظ دانشی، 
تجربی و بینشی یک کشور توسعه یافته است، این روش 
پســندیده نیست. از طرف دیگر چرا ســرنا را از سر گشاد 
می نوازیم. ما اول دو ماه صادرات را ممنوع می کنیم که 
بعد بگوییم حالا می خواهیم چه کار کنیم. خب اول دو 
ماه فکر کنید. دو ماه مشــارکت کرده و نظرات ذی نفعان 
این صنعت خصوصا انجمن های تخصصی، معدن داران 
و معــدن کاران را جمع آوری کنید، فرصت ها، تهدیدها و 
نقاط قوت و ضعف برای کشــور و ذی نفعان را بررســی 
کنید و نهایتا یک پــلان جامع برای همه اینها به صورت 
سیستماتیک اعمال کنید. اتفاقا بعد از تصمیم سازی باید 
دو تا ســه ماه فرصت دهید که ذی نفعان خودشان را با 

این شرایط و تصمیماتی که در آینده می خواهید بگیرید، 
ســازگار کنند. تا اولا بتوانند پیش بینی کنند که شما چه 
تصمیمی می خواهیــد بگیرید دوما خودشــان را آماده 
کنند. اینکه دفعتا بــه فعالان اقتصادی چیزی بگوییم و 
آنها بخواهند خودشان را سازگار کنند؛ آیا بتوانند سازگار 
شــوند یا نه و چه تبعاتی ممکن اســت داشــته باشد، 
مباحث قابل تأملی اســت. ممکن است تبعات تصمیم 
دولت این باشــد که بخشــی از معادن از گردونه تولید 
خارج شــوند. زیان دهی داشــته باشــند. به نظر من هر 
تصمیمی که به صورت پخته و جامع الاطراف گرفته شد، 
باید زمانی فرصت دهند تا کنشــگران خود را با آن آماده 

و سازگار کنند. 
 وزارت صنعت اعلام کرده چون ارزش پول ملی  �

افت کرده است، صادرات به صرفه شده و تأمین ماده 
اولیه به  ویژه در صنعت فولاد دچار مشکل شده است. 

به نظر شما این مسئله صحت دارد؟ 
ما یک زنجیره ارزش در صنعت فولاد کشــور داریم. 
از معدن شروع می شود تا زنجیره ها و حلقه های نهایی 
که صنعت فولاد کشــور را شــامل می شود. در هرکدام 
از اینهــا یک ظرفیت عملی واقعی داریم و یک ظرفیتی 
که توان جذب بــازار دارد. ما نهایتا آنچه تولید می کنیم 
باید بتواند در وهله اول مجموع نیاز بازار داخل را تأمین 
کند و مازادش را صــادر کنیم. مجموعه تولید فولاد ما 
شــامل نیاز داخل به علاوه ظرفیت صادراتی ما می شود 
ما حتما باید برای تأمین نیاز تولید صنعت فولاد کشــور 
ماده خام را تأمین کنیم و حتما این مقدار باید تخصیص 
یابــد؛ اما اگــر در معادن ظرفیتی مــازاد بر نیاز صنعت 
فولاد کشــور داریــم، حتما به این بخش هــم باید فکر 
کنیم. وزارت صنعت باید بگوید آیا این زنجیره از صنعت 
فولاد و بازار همگن اســت یا در بخش هایی مازاد تولید 
و مــازاد ظرفیت داریم. برای بخش هایی که مازاد تولید 
و ظرفیت داریم، حتما باید تدبیر کنند. ممکن اســت در 
بخش های دیگر مازاد تولید داشــته باشیم. شما حتما 

بایــد برای مازاد تولید تدبیری کنید، رهاکردنش خدمتی 
بــه اقتصاد و صنعت کشــور و ظرفیت هایی که تاکنون 

ایجاد شده است، نیست. 
 معتقدید تعرفه ۲۵ درصــدی برای همه زنجیره  �

فولاد کشور نباید اعمال شود و باید شناور باشد؟ برای 
بخش های که ظرفیــت مازاد وجود دارد، باید تعرفه 

در نظر نگیرند؟ 
از نظــر من اولا باید برخورد پیوســته و جامعی با این 
قضیه شــود. اینکه ما یک حلقه زنجیره را در نظر بگیریم 
و بخشی صرفا با همان حلقه برخورد کنیم، حتما اشکال 
دارد. مــا برای تأمین نیاز صنایع فولاد کشــور لازم اســت 
سنگ آهن را در داخل کشور نگه داریم و نیاز این صنعت 
را تأمین کنیم؛ اما حرف من این است که مازاد این نیاز اگر 
وجود داشت، آن وقت چه کنیم؟ بگوییم معادن را تعطیل 
کنند. آیا کســی این تصمیم را هزینه و فایده کرده  اســت. 
این هزینه و فایده و محاســبه  باید توســط وزارت صنعت 
به صورت شفاف انجام شــود و نتیجه را اعلام کند که آیا 
به مصلحت است که در بازارهایی که به دست آورده ایم، 
حضــور یابیم. این هزینه و فایده ای اســت که به نظر من 
به صورت شــفاف بایــد وزارت صنعت اعــلام کند و این 
گزینه ها را با اخذ نظر صاحب نظران این حوزه بررسی کند 
و گزینه های به صرفه و صلاح کشــور را نهایی کند. اینکه 
همین طور بدون محاسبه و غیرشفاف و در هاله ای از ابهام 
یک شبه تصمیم بگیریم و توجهی به آثار تصمیم خود بر 
ذی نفعان متعدد و متنوع این حوزه نکنیم، حتما به لحاظ 
مدیریتی مشکل دارد و متضمن منافع کشور نیست. عمدتا 
روی روش برخــورد با موضوع نقــد جدی دارم. معتقدم 
با روش هایی که اعلام کردم منافع این تصمیم ها بیشــتر 

می شود و مزایا و معایب آن شناسایی می شود. 
 اشــاره کردید که معادن کوچک بــا این تصمیم  �

تهدید متوجه معادن  بیشــترین  آســیب می بینند. 
کوچک است یا اینکه کل صادرات بخش معدن دچار 
اشکال می شــود؟ پیش بینی ای درباره کاهش میزان 

صادرات در بخش معدن دارید؟ 
من تصور می کنم عمده عوارض این تصمیم متوجه 
معادن کوچک باشد. فکر می کنم به لحاظ حجمی شاید 
در حدود تا ۲۰ درصد تولید معدنی کشور متوجه معادن 
کوچک باشد، ولی نزدیک شاید ۶۰ تا ۷۰ درصد صادرات 
کشــور هم اتفاقا در حوزه معادن کوچک اســت. به هر 
ترتیب فعالان این بخش توانسته اند طی سال ها بخشی 
از بازارهای منطقه ای و جهانی را بگیرند و در آن حضور 
یابند. من هم معتقدم کــه حتما باید نیاز صنعت فولاد 
کشــور اولویت ما باشــد و تأمین کند؛ ولی گمان من این 
اســت که ظرفیت های مازادی داریم کــه خواباندن آن 
ظرفیت های مازاد اگر محاسبات دقیقی درباره این مسئله 
توسط وزارت صمت انجام نشده باشد و این نتایج اعلام 
نشــود تا به رأی، نقد و نظر صاحب نظران و تحلیلگران 
گذاشــته شــود، ممکــن اســت موجب خســارت های 

جبران ناپذیری برای کشور شود. 

قاضي موحد خطاب به وکیل متهم فلاحتیان گفت: موکل شما با قرار وثیقه 
بازداشــت است. با توجه به تحقیقات، دادگاه تصمیم گرفت به وظیفه قانوني 

عمل کند. قرار وثیقه متهم فلاحتیان به قرار بازداشت تبدیل مي شود.
به گــزارش میزان، چهارمین جلســه دادگاه رســیدگي بــه اتهامات علي 
دیوانــدري و هشــت متهم دیگــر دایر بر اخــلال در نظام اقتصادي کشــور از 
طریق تشــکیل و سردســتگي شــبکه کلاهبرداري و خیانــت در امانت درباره 
وجوه بانک هاي ملت و پارســیان ۱۶ مهر در شــعبه اول دادگاه ویژه رسیدگي 
بــه جرائم اخلالگران و مفســدان اقتصادي به ریاســت قاضــي موحد برگزار 
شد.وکیل متهم فلاحتیان گفت: در جلسه قبل درباره شخصیت متهم و ایرادات 
کیفرخواســت صحبت کردم، مقام تحقیق باید میزان خسارت به بیت المال را 
مشــخص مي کرد. همچنین درباره وجوه واریز شده به حساب اماني، فلاحتیان 
مورد وثوق مدیران بانک بوده اســت و به دلیل اعتماد به موکل از او شــماره 
حساب خواسته اند. این در حالي است که شرکت مینیون هیچ حسابي نداشته 
اســت.در این لحظه قاضي موحد بیان کرد: صرفا به کیفرخواســت نپردازید و 
شکایت بانک را نیز مدنظر داشته باشید.وکیل متهم فلاحتیان افزود: در بررسي 
گردش هاي مالي اعلام شده که هیچ مغایرتي وجود ندارد و بازپرس تحقیقات 
و کارشناسي مورد نیاز درباره میزان خسارت به بیت المال را انجام نداده است.

قاضي موحد خاطرنشــان کرد: در جلسه قبل سؤال کردم که ۲۲۰ میلیون 
درهم چه شده اســت که متهم فلاحتیان گفت که به اشخاصي چک داده ام. 
قرار بود اســناد را ارائه دهید، چــرا همراه خود نیاوردید؟این وکیل در پاســخ 
به قاضي گفت: اســناد در اختیارم نیست.قاضي پاســخ داد: عمدا پاسخ هاي 
انحرافي مي دهید و جلســه قبل تعهد دادید که اســناد را ارائه مي کنید.وکیل 
متهم فلاحتیان بیان کرد: فلاحتیان ۴۰۰ میلیون درهم تسهیلات براي خرید آهن 
و فولاد درخواســت مي کند و در بخــش اول ۱۵۰ میلیون درهم در مصوبه اي 
تأیید مي شود.قاضي موحد اظهار کرد: هم اجمال گویي دارید و هم ابهام گویي، 
کلي گویــي نکنید؛ چرا که این موارد دفاع محســوب نمي شــود.قاضي موحد 
خطاب به وکیل متهم فلاحتیان گفت: متهم اقرار کرده که بیش از ۳۵۰ میلیون 
درهم بدهي دارد و شما خلاف اســناد و مدارک صحبت مي کنید.وکیل پاسخ 
داد: متهم مدعي اســت که ۱۷۰ میلیون درهم را پرداخت کرده اســت. شاکي 
پرونده اعــلام مي کند که ۲۶۴ میلیون درهم طلــب دارد که این مبلغ به ۲۶۰ 
میلیارد تومان تبدیل مي شــود و براي آن پنج چک و سهام بانک صادرات اخذ 
مي شــود و در مرحله اي دیگر یک چک ۳۹۰ میلیارد توماني نیز اخذ مي شــود 
و شــاکي ۷۱ میلیارد تومان را وصول مي کند.در ادامه نماینده دادستان به اذن 
قاضي در جایگاه حاضر شــد و گفت: با وجود اینکه آقاي فلاحتیان مطالب را 
کامل عنوان نکرد؛ اما واقعیت بســیاري را افشــا کرد. اینکه از چه کساني پول 
گرفتند و پول هایي که به حساب آقاي فلاحتیان آمده، از سوی برخي مسئولان 
اخذ شده و قرار بود وکیل او این را روشن کند که اگر محرز شود، آقاي فلاحتیان 
بي گناه بوده و ما حتما از او دفاع مي کنیم؛ اما شــما این را باید بگویید.قهرماني 
ادامه داد: دفاعیات وکیل متهم فلاحتیان بر اســاس کیفرخواست نبود و وکیل 
آنچه را که متهم قبول ندارد، در دهان او مي گذارد. او مي گوید شرکت تراستي 
نیســت و اماني بوده. مگر نگفتید ایــن پول ها به صورت امانــي در نزد آقاي 

فلاحتیان بوده اســت. ایــن را آقاي فلاحتیان قبول ندارد؛ اما وکیل مســئله را 
به گونه اي دیگر مطرح مي کند. اگر هم اماني بوده، باید برگردانده شــود؛ پس 
خیانت در امانت کرده اســت.او ادامه داد: فرض کنید شــرکت آقاي فلاحتیان 
اماني بوده اســت، روند تشکیل شرکت هاي اماني تشــریفات خاصي دارد و با 
طي همه تشریفات به شرکت تراستي تبدیل مي شود، یکي از تشریفاتي که شما 
مدعي هستید اماني بوده، درباره تشریفات آن سند براي ما ارائه بدهید.نماینده 
دادستان گفت: اگر اماني است، شما امانت را باید در محل تعیین شده امانت دار 
اســتفاده مي کردید. چرا در تولید برده اید؛ البته آن هم اگر در تولید رفته باشد، 
این وجوه بیت المال است، وجوه سپرده مردم یا بانک ملت نبوده، پولي ناشي از 
فروش نفت و متعلق به همه مردم و ۸۰ میلیون نفر بوده اســت.او ادامه داد: 
او گفته پرونده یک طرفه اســت؛ اما در جلسه گذشته مشخص شد که مبلغي 
را مدیران گرفتنــد. اگر متهمان در این طرف و آن طرف نفوذ نمي کردند، ابعاد 
دیگري از پرونده روشن مي شــد.قهرماني افزود: او پرونده را با قطع نامه ۵۹۸ 
مقایســه کرده و گفته از باب اضطرار است. اولا سؤال مطرح مي شود که پولي 
که بنا بوده با تحریم دور زده شود، چرا به کشور برنگشته و کجا قرار بود توزیع 
شــود؟ او تحریم ها را چگونه دور زد. چرا به ســعادتي رشوه داد؟ ۱۱۰ میلیون 
درهم را به مدیران برگردانده اند. اگر بنا بر تمثیل تاریخي اســت، به سوگ نامه 
ترکمنچاي شباهت دارد.او درباره وثایق گفت: متهم فلاحتیان اعلام کرده کپي 
شناسنامه هم از او اخذ نشده، حال مي خواهید وثیقه از او گرفته شود. سعادتي 
البته در نامه اي اعلام کرده ســه درصد ســهام بانک صادرات به عنوان وثیقه 
اخذ شــده؛ در حالي که کذب محض اســت و آرام در نامه اي به سعادتي گفته 
این ســه درصد ســهام بانک صادرات در توثیق تسهیلات دیگر آقاي فلاحتیان 
اســت و امکان توثیق ندارد. آقاي وکیل در جلسه بعد حتما سند و کپي داشته 
باشید، به ما هم بدهید تا اسناد را بررسي کنیم.قهرماني گفت: درباره اینکه آیا 
این شــرکت ها حق اعطاي تسهیلات داشــته اند یا نه که وکیل هم پاسخ نداد، 
باید بگویم اگر آقاي فلاحتیان تســهیلات مي خواست، باید به شعبه مي رفت. 
او مي دانست شــما ارز را گرفته اید. فلسفه تشکیل این شرکت چه بود؟ اینکه 
در دوران تحریم پول داشــته باشــند و امکان خرید و وصول به افراد را داشته 
باشــند، نه اینکه به آقاي فلاحتیان تســهیلات بدهند.وي متذکر شد: شما ارز 
برده ایــد و حالا ریال مي خواهید بدهید. آن نیروگاهي که آقایان مي خواســتند 
تهاتر کنند مشــکل دارد، خودشان بروند بفروشــند و پول آن را بدهند، مگر ما 
مانع این کار آنها شده ایم.قهرماني ادامه داد: در جایي گفته شده افتتاح حساب 
آقاي فلاحتیان در خارج به دســتور بانک ملت بود که باید بگویم خیر، او ســه 
حساب خارجي داشــت که ربطي به بانک ملت نداشته و چنانچه موکل شما 
اعتقاد دارد امانت دار اســت، آن را ثابت کنید، اما بــا توجه به اقاریر امانت دار 
نبوده اســت.وي ادامه داد: من از وکیل مي خواهم ســه سند (اسناد برداشت، 
اسناد اماني بودن و اســناد حسابرسي) را که ادعا مي کنید، به ما ارائه بدهند و 
اجازه ندهید این موضوع طولاني شــود همه اینها براي ما ابهام دارد.قهرماني 
گفت: او گفته قرارداد در ۹۲/۰۵/۱۰ منعقد شده، ما مدعي هستیم از دي ماه ۹۱ 
پول ها واریز شده، این را هم توضیح بدهید و درباره واریزي هایي که ۹۱/۱۰/۱۱ تا 
روز قرارداد به حساب شرکت ام جي کامِرز انجام شده هم توضیح بدهید.قاضي 

موحد خطاب به وکیل متهم فلاحتیان گفت: قرار بود که دفاتر تجاري شرکت 
را بیاورید، آورده اید یا خیر؟احمدي پاسخ داد: همراه ندارم.قاضي گفت: لااقل 
براي یک مقطع را مي آوردید و توصیه مي کنم که اطلاعات بیشــتري از موکل 
بگیرید تا دفاع واقعي تري انجام دهید.وکیل متهم فلاحتیان اظهار کرد: تبدیل 
تعهد و تغییر دیون انجام و بخشي از آن اجرائي شده است.رئیس دادگاه بیان 
کرد: چرا از دولت براي طلب موکلتان اقدام حقوقي انجام ندادید؟ شما مسائل 
را پیچیــده مي گویید و باید به عنوان وکیل، موکلتان را راهنمایي مي کردید. باید 
چک هایي را که مدعي هستید بابت تبدیل تعهد است تا جلسه بعد ارائه دهید.
در این هنگام وکیل شــرکت شاکي از طرف بانک ملت بیان کرد: به هیچ عنوان 
تبدیل تعهد صــورت نگرفته و ادعاي این موضوع فاقد مبناي قانوني اســت.
قاضي موحد خطاب به وکیل متهم فلاحتیان گفت: شما مي خواهید حرف هاي 
فلاحتیان را به صورت حقوقي بیان کنید که ممکن نیست و نمي توانید.قاضي 
موحد سؤال کرد: درخواست ملاقات با موکل خود را در جلسه قبل اخذ کردید. 
آیا رفتید یا خیر؟احمدي پاسخ داد: نرفتم.قاضي موحد افزود: چرا نرفتید نامه 
را به دفتر شــعبه ارائه کنید. دقیق تر صحبت کنید.وکیل متهم فلاحتیان گفت: 
بازپرس تحقیقي درباره وجوه اخذشده انجام نداده و فقط به صورت کلي بیان 
شــده است.این وکیل افزود: میزان تســهیلات درخواستي از بانک پارسیان ۱۱۰ 
میلیون درهم اســت.قاضي موحد گفت: آیا با این تســهیلات واردات صورت 
گرفته و تحقیق کرده اید؟احمدي گفت: ســندي ندیدم و فقط ســؤال کردم که 
گفتند با بخشــي از آن واردات صورت گرفته است.قاضي موحد بیان کرد: شما 
که وکیل حق هســتید، بررســي کنید که آیا واردات انجام شده یا خیر و جلسه 
بعد سند آن را ارائه دهید.احمدي بیان کرد: ۲۲۰ میلیون درهم به حساب آمده 
است که درباره ۱۱۰ میلیون درهم مازاد بر درخواست پیگیر هستم.قاضي موحد 
اظهار کرد: متهم فلاحتیان گفته که ۱۱۰ میلیون درهم را به اشخاصي داده ایم 
و شــما نیز نباید مثل موکلتان نســیه صحبت کنید و براي سخنانتان سند ارائه 
دهید.وکیل متهم فلاحتیان افزود: قضاوت منصفانه مبتني بر دلایل و مستندات 
است و موضوع پرونده فاقد وصف کیفري است و موضوع از صلاحیت دادگاه 
خارج اســت و با بزرگ نمایي صلاحیت براي دادگاه ایجاد نمي شــود. بازپرس 
پرونده با کدام دلیل قصد ضربه زدن موکل بنده به نظام را اعلام کرده است. باید 
نوسانات نرخ ارز در پرونده مورد توجه قرار مي گرفت و قطعا قضات دادگاه این 
مورد را مدنظر خواهند داشت.احمدي پاسخ داد: تحصیل مال نامشروع زماني 
محقق مي شود که عنصر معنوي وجود داشته باشد، درحالي که عنصر معنوي 
مشخص نشــده اســت.قاضي موحد ادامه داد: درباره تحصیل مال نامشروع 
ماده ۲ براي یادآوري مي گوید «یا به طور کلي مالي یا وجهي تحصیل کند»، در 
هر صورت تشخیص این موضوع با دادگاه است.قاضي موحد مجددا به وکیل 
متهم فلاحتیان تذکر داد: در چارچوب شــرع از مــوکل خود دفاع کنید.قاضي 
موحد خطاب به وکیل متهم فلاحتیان گفت: موکل شما با قرار وثیقه بازداشت 
است. با توجه به تحقیقات، دادگاه تصمیم گرفت به وظیفه قانوني عمل کند؛ 
قرار وثیقه متهم فلاحتیان به قرار بازداشــت تبدیل مي شود.نماینده دادستان 
گفت: یک مصوبه اســت کــه صرفا آقاي فلاحتیان امضا کــرده، اگر دراین باره 

سندي دارید بیاورید.

 عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت وگو با «شرق» درباره عوارض ۲۵درصدی صادرات مواد معدنی مطرح کرد

خارج شدن معادن کوچک از گردونه تولید

در چهارمین جلسه رسیدگي به اتهامات علي دیواندري و ۸ متهم دیگر مطرح شد
قرار وثیقه متهم فلاحتیان به قرار بازداشت تبدیل می شود
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